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  مختصري از مضامين نجوم در ديوان مجير
  
   دكتر اميدوار مالملي

  استاديار زبان و ادبيات فارسي 
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد ايذه 

  

  چكيده 
اي است كـه پـيش رو    عنوان مقاله» مختصري از مضامين نجوم در ديوان مجير «
 پنجم تا آغاز قـرن هفـتم        ي قرن   وقتي كه وضعيت علوم را در ايران از ميانه        . داريد

كنيم، با وجود همه ي موانع موجود، متوجه پيشرفت و توسعه ي علـوم                مطالعه مي 
يـابيم كـه بعـد از         شـويم و در مـي       ها مي   عقلي،به ويژه نجوم، در كنار ساير دانش      

ي دانش هاي زمـان،       خاقاني، شاگردش مجيرالدين بيلقاني مجال يافته است تا كليه        
ابزار نجومي، پديده هاي جوي، سعد و نحـس، افـلاك، اختـران و              به ويژه نجوم،    

ها را در اشعار خود وارد و غذاي روح آفاق جويان را فراهم سـازد، نگارنـده                  برج
» شرح قصايد ديـوان مجيرالـدين بيلقـاني       «نيز در راستاي يك طرح پژوهشي به نام       

هـاي     انديـشه  تلاش مي كند تا حجاب حقيقت را در رصدگاه اختران كنـار زده و             
  .ي چرخ او رصد نمايد برون گرايي شاعر را در كتابخانه

  
  .آسمان، گردون  مضامين نجوم، ديوان مجير، افلاك، : كليد واژه ها

                                                        
 27/8/1389: تاريخ پذيرش     14/6/1389: ريافتتاريخ د  

  : پست الكترونيكي

 

  تحقيقات زبان و ادب فارسيپژوهشي نامة فصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

  ششم: پياپي، شماره 1389 زمستان، دورة جديد ـ شماره سوم
 169  تا  141 حة از صف
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  مقدمه
        حديث اوست كنون در كتابخانه ي چرخ     

                                      حديث رستم دستــان به كلبه ي عطّار
  )يرديوان مج(

شرايط زندگي هر شاعر و اطلاعات او از محيط زندگي در آرا و انديشه هايش تأثير                
گرچه در دوره ي اول شعر پارسي، شاعران كمتـر بـه آوردن معلومـات               . به سزايي دارد  

از ميانه ي قرن پنجم تـا آغـاز       (گوناگون در كلام خود تمايل داشته اند، اما در اين دوره            
 بعد كه شعر فارسـي كمـال يافـت، شـاعران بـه باريـك بينـي،                  و دوره هاي  ) قرن هفتم 

مضمون سازي و نازك خيالي روي آوردند و هر كدام به طريقي، علـوم گونـاگون را در      
) 429وفـات (مـضامين حماسـي، فرّخـي   ) 411  ـ329(فردوسـي . شعر خود وارد كردنـد 

ــوچهري ــدحي، من ــات (مــضامين م  مــضامين شــعراي عــرب، ناصــر خــسرو        ) 432وف
 اصطلاحات رياضي و نجوم، سـنايي        )583وفات(موعظه و نصيحت، انوري   ) 481ـ394(

و به تبع از وي شـاگردش       ) 595وفات(اصطلاحات صوفيانه، خاقاني  ) 545وفات(غزنوي
رغم مخالفت هايي كه با علوم عقلي بـه اتّهـام             نيز، علي ) 577متوفي(مجيرالدين بيلقاني   

      ه ي اطلاعات و علوم زمان خـويش بـه ويـژه            حجاب حقيقت و كفروالحاد مي شد، كلي
هـا را در      هاي جوي، سعد و نحس، افلاك، سـتارگان و بـرج            نجوم، ابزار نجومي، پديده   

در اين پژوهش مجالي فراهم آمده اسـت تـا بـا مـرور ديـوان                . اند  اشعار خود جاي داده   
 در اسطرلاب حال    مجيرالدين بيلقاني در زمينه نجوم، پلي به گذشته بزنيم و افق آينده را            

  . به رصد بنشينيم
  افلاك 

جسمي است چون گوي : ابوريحان بيروني مي گويد. افلاك، سپهرها، آسمان ها
گردنده اندر جاي خويش و اندر ميان او چيزهاست كه حركت ايشان به سرشت 

خويش به خلاف حركت فلك است و ما اندر ميان اوييم و او را فلك نام كردند از بهر 



 143 مجير      مختصري از مضامين نجوم در ديوان                                       

افلاك و انجم در ) 56التّفهيم،ص . ( كه كرده است همچون حركت بادريسه حركت او
  :نظر مجير گاه براي بزرگ نمايي و كثرت آمده است

     وجه خرجش نيمه ي افلاك و انجم داده اند       
                                              ملك موروثش دو ثلث از ربع مسكون كرده اند

  ) 1358/65بيلقاني (
     و مــن خضــعت لــه الافــلاك طــرّاً               

         خضــوعاً فــي الاوامــرِ و النّواهــي                                         
  ) 1358/357بيلقاني (

فلـك حقـّه بـاز      )  30ص  (فلـك تـوبر تـو     ) 145ص(شاعر با اوصـاف فلـك تـاثير       
ص (فلـك سـبز چـادر     )  35ص  (فلك دولابـي  ) 373ص(فلك خرقه پوش    )  371ص(

  )291ص(فلك صولت)  411ص(فلك ستمگر)    141
  ) 117ص  (فلـك كمـان كـش     ) 366ص  (فلك كاسـه صـفت    ) 171ص(فلك فضولي 

  . از فلك ياد كرده است
وگـاه قائـل بـه هفـت        )109ص(و هشت نجوم    )192ص(اوگاه قائل به هشت فلك      

 8صـص (هفت آينه )279،293،  42ص  ص(هفت آسمان   : آسمان با عناوين زير شده است     
هفـت پـرده ي     ) 109ص  (هفـت پـرده ي زنگـار      ) 132،48،18صص(هفت اختر ) 71و  

ــه ) 66 و53صــص(هفــت چــرخ) 379ص(گــردون هفــت ) 16 و 4صــص(هفــت حقّ
هفـت طـاق    ) 27و193صـص (هفت طـارم    ) 15ص  (هفت سقف فلك    ) 101ص(سپهر
هفت گـوژ   ) 262 و 47صص  (هفت گردون )364 و   4صص  (هفت فلك   ) 15ص(اندروا
  ) .29ص(هفت گوي ) 129ص(پشت

  :  و گاهي نيز قائل به نه چرخ با اين صفات  شده است
نـه رواق   ) 25ص(نـه دولاب  ) 66ص(نه چرخ سـدابي   ) 322 و   113صص(نه چرخ   

ــون ــار  ) 96(نيلگ ــقف زرنگ ــه س ــشت ) 276ص(ن ــه ط ــك ) 64ص(ن ــه فل صــص (ن
ــه  ) 370،315،168،132،129،75،69،65،40 ــت آين ــه ي هف ــه كلّ ــر ) 58ص(ن ــه مجم ن

) 107ص  (بـام فلـك     ). 69ص  (و نه فلـك     )168ص(نه ورق چرخ  ) 72ص(سيمابگون  
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و ) 67ص(طــاس گــردون ) 367(طــاق ســرنگون فلــك) 333ص(شــش طــاق پيــروزه
وي چـرخ را ماننـد      .را استعاره از آسمان اراده نموده اسـت       ) 52ص(طاقديس آيينه گون  

  : كتابخانه اي مي داند كه
 ي چرخ   نهحديث اوست كنون در كتابخا    

 

 حديث رستم دستان به كلبه ي عطـّار         
 

  ) 1358/100بيلقاني  (
  : او معتقد است فلك داراي معماري به نام خداوند است

 دل گواهي مي دهد كاين كعبه ي اقبال را        
  

 كرد معمار فلك دايم به معموري ضـمان         
  

  ) 1358/322بيلقاني  (
نش عالم را در شش روز معرفي مي         آفري 51شاعر با استناد به سوره ي فرقان،آيه ي         

  : كند
 خواننـد  شاهد عيد كه آن را مه نـو مـــي         

 

 كرده هر هفت بدين طارم شش روزه درست         
 

  ) 1358/36بيلقاني (
او از يك سو تو بر تو بودن افلاك را تاييد كرده واز سوي ديگر سعادات فلـك را و              

  : مي گويد
 ي خصمش از آن همچو فلك تو بر توسـت          غصه

 

  
 كه سعادات فلـك را بـه در او سـكن اسـت              

 

  )1358/30بيلقاني ( 
  : او با دعاي تابيد خويش در حق ممدوح رو به سوي فلك ايستاده و مي گويد 

 ايمن مشو كه كشتي خاك آرميده شد      
 

 مي بين چو باد رفتن اين سبز بادبـان          
  

  )1358/151بيلقاني ( 
   :ر قدما چنين توصيف كرده استمجير، حركت آسمان و سكون زمين را، بنابر باو

 هميــشه تــا فلــك آب رنــگ دولابــي
 گردد هميشه تا كه فلك گرد خاك مي      

 

 مدار در حركت گرد اين مدر ســازد         
  هميشه تا كه قمر بر فلك مـدار كنـد         

 

  /    )1358بيلقاني ( 
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گـردون  ) 197ص(گردون پنگـاني    : وي براي گردون قائل به اوصاف زير شده است        
شاعر، نيران چـرخ را     )150ص(گردون هشت خانه  ) 333(ردون مينايي گ) 55ص(مشعبد  

  : گفته و خورشيد و ماه را اراده نموده است،كه روشنايي بخش افلاك مي شوند
 اي خطا بخش كه خاك آستانت همچو حرز       

 

  
ــد     ــسته ان ــر ب ــازوي اخت ــر ب ــران چــرخ ب ني 

 

  )1358/70بيلقاني ( 
طـارم آيينـه    : زيـر يـاد كـرده و مـي گويـد          بـا اوصـاف     » طارم«: از آسمان با عنوان     

طـارم  ) 300ص(طارم كاسه پيكر  ) 65ص(طارم پيروزه ) 99ص(طارم ازرق ) 76ص(پيكر
تركيب هاي  » گنبد«وي بدين ترتيب از كلمه ي       )32ص(طارم نيكي لگن  ) 76ص(گردون

گنبـد  ) 1358/114بيلقـاني  (گنبـد آبگـون  : تازه اي را در مفهوم آسمان خلق كرده اسـت         
گنبـد بادريـسه    ) 139 و 129صـص (گنبـد اعظـم   ) 157ص(گنبد اطلـس  ) 74ص(اخضر  

ــروزه ) 156ص( ــد پي ــص(گنب ــن  )364 و132ص ــد توس ــضرا ) 146ص(گنب ــد خ  گنب
ــد داور) 313و3صــص( ــد دوران) 105و100صــص(گنب ــتابزده) 346ص(گنب ــد ش  گنب
  )169ص(گنبد نيلي) 71ص(گنبد نارنج رنگ) 14ص(گنبد گره سيما) 374ص(

طه اي فرض كرده كه مدار فلك بر آن نهاده شده و با ايـن               او قطب را به منزله ي نق      
 )301ص( قطب فلك )173ص(قطب سماء )127ص(قطب    :اوصاف از آن ياد كرده است     

  ).310ص(قطب دوران 
  : شاعر از طبق هاي آسمان بدين ترتيب سرپوش بر مي دارد

 صبح سرپوش زر كـشيده ي چــرخ       
 

 از طــبق هاي آسمــان بــرداشــت       
 

  )1358/44ي بيلقان( 
  :اوعمر آسمان را بي انتها فرض كرده و مي گويد

 عمر تو باد بيشـتـر از عــمر آسـمان        
 

 وين رفتــه را مقام، بهشت خـدا بـاد          
 

  )1358/370بيلقاني ( 
  : او سرانجام آفاق را چون چشم سوزن تنگ ميدان مي بيند
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 كز شوق حضرت تو به پرگار چشم من       
 

 ن اسـت  آفاق تنگ دايره چون چشم سوز       
 

  )1358/292بيلقاني ( 
حــوادث فلكــي :شــاعر از برخــي پديــده هــاي جــوي  يــاد كــرده اســت از جملــه

 )119ص( كـسوف  )135ص( غـارب  )94و  14صص(شفق)185ص(خسوف  )256ص(
   )306ص( حاقّم

 فلـك   -2فلـك قمـر     -1: ترتيب افلاك بنابر اتّفاق منجّمان قديم چنين آمـده اسـت          
 فلـك زحـل     -7 فلك مـشتري     -6 فلك مريّخ    -5اب   فلك آفت  -4 فلك زهره    -3عطارد  

  :مجير نيز بدين ترتيب از افلاك نه گانه مي گويد.  فلك الافلاك-9 فلك ثوابت -8
نام عمومي گروهي از اجرام سماوي است كه در روي مدار مشخّصي به گرد     :قمر. 1

 مـصفّا .(ماننـد مـاه كـه قمـر زمـين اسـت      . برخي از سيارات منظومه شمسي مي گردنـد      
   :شاعر عنوان سپهر قمر و قرص قمر را به كار برده و آورده است) 599،ص1381

 زير سپهر قمـر سـر بـر نگيـرد گلـي           
 

 كان ديد روي امان يـا داد بـوي وفـا            
 

  )1358/10بيلقاني ( 
  :   و

    قرص قمر به هر مهي چرخ دو نيمه زان كند
 ي قمـر   ي قرصـه   تا به سـگان او دهـد نيمـه          

 

  )1358/118بيلقاني ( 
و بـدر   ) 353(بدرالـدجي ) 347ص(بدرالحـسان ) 145ص( آيـين   وي با اوصاف بـدر    

ياد كـرده و بـا تركيبـات مـاه          ) ماه تمام و ماه شب چهارده     (از بدر ) 173ص(سماك نيزه 
ــبه  ــارده شـ ــبه  )177ص(چهـ ــي شـ ــاه سـ ــو )177ص(مـ ــاه نـ ــشعله )138ص(مـ مـ

  .ماه را توصيف نموده است)66ص(ماه نو=هلال)17ص(ماه=دار
 قدما عقيده داشتند كه قمر داراي بيست و هشت منزل است، كه هر روز               :منازل قمر 

مجيـر بيلقـاني از بـين بيـست و          . يكي از آنها را مي پيمايد و آن را برج قمر مي ناميدند            
  : هشت منزل قمر تنها به ذكر پرن،پروين و ثريا بسنده نموده است
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    به چشم عقل و مه و مهر و چرخ و پروين كيست؟
 ي مينـا   ي انگـور و خوانچـه       خوشـه  دونان و   

 

  )1358/3بيلقاني ( 
  .پروين، شش يا هفت ستاره كه يك جا واقع اند و آن منزل قمر است در برج ثور

 منبر حمل صفت شد و او آفتـاب جمـع         
 

 ي عالي دو پيكرش    پروين و آن دو دوحه      
 

  )1358/130بيلقاني ( 
  : نوان شاخ ثريا ياد كرده است ثريا، نام تازي پروين است، كه مجير از آن با ع

 آن طراوت كه ز سنبل چمن بستان راست       
 

 صد يكي يك شمر ار شاخ ثرياي تو نيست          
 

  )1358/62بيلقاني ( 
نسرين، تثنيه ي نسراست، يعني نسر طاير و نسر واقع، كه شاعر بـا تركيـب نـسرين                  

  :فلك آورده است
 باز اقبـال كـه نـسرين فلـك مـي گوينـد       

 

 به جز فرق فلك جاي تو نيستاي همايي كه   
 

  )1358/63بيلقاني ( 
  : نسر طاير، كركس پرنده ي فلك باشد

 نسر طاير را چو باز چتر سـلطان جهـان         
 

 در گريز طارم پيروزه ميمون كرده اند        
 

  )1358/65بيلقاني ( 
» هقعـه «نسر آسمان، نسر طائر و نسر واقع باشد، نام ديگر نسر واقع در زبـان عـرب                

  . زل قمراست از منا
 از نسر آسمان بجز از بـال نـشكــنم        

 

 ام اكنون كه من به كين فلك پر گشاده         
 

  )1358/380بيلقاني ( 
 مجيـر آن را  )158التّفهـيم، ص  ( .ستاره ي معروف كه بر فلك دوم تابـد   ):تير(عطارد.2

  :صاحب فطنت ديده است 
 ي خـويش    مشتري هر سحر از منبر شش پايه      

 

  عطارد فطـن اسـت     در ثناي تو زحل فهم و       
 

  )1358/31بيلقاني ( 
  : آن را دبير فلك نيز مي گويند
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 ملك علو عطارد عــلوم مهـــر عطـا        
 

 سماك رمح اسد حمله ي هلال علـم         
 

  )1358/134بيلقاني ( 
  : كلك عطاردونويسندگي اش  مورد رشك و حسادت است

 هــاي كلــك عــــطارد رشــك رقــم ز
 

ــاده     ــر نه ــسته، دفت ــرد بشك ـــلم خ  ق
 

  )1358/178بيلقاني ( 
  :عطارد يا تير به فضل و ذكاوت بلند مرتبه و خرده دان مي باشد 

 ي بزرگ سراي كه هـست      به كلك خواجه  
 

 بلند مرتبه و خرده دان به فضل و ذكا          
 

  )1358/16بيلقاني ( 
  : مجير به حمله ي تير فلك اشاره دارد

 زوبين آه بر سپر شــب چنـــان زدم       
 

 ك در كمان شكست   كز باد حمله تير فل      
 

  )1358/259بيلقاني ( 
قـدما مكـان او را در سـومين         . دومين ستاره ي منظومه ي شمـسي      ):ناهيد(زهره  . 3

زهـره،  . ستاره اي بوده است سعد و آن را سـعد اصـغر مـي دانـستند               . فلك مي دانستند  
  : ستاره ي اهل طرب و خنياگران بوده است

 پيش شرمش زهره بـربط در اثيـر انداختـه         
 

 ينوايان فلـك را كـرده محـروم از نـوا          ب  
 

  )1358/7بيلقاني ( 
   :خورشيد با دف زرش همساز زهره ي نواخوان شده است

 خورشيد با دف زر همسـاز زهــره شده      
 

 آن بر فگنده خروش وين در گرفــته نوا         
 

  )1358/12بيلقاني ( 
  : قول و غزل زهره با پرده تيز آهنگ صبح مورد عنايت مجير است

 چون پــرده كرد تــيز آهــنگ     صبح  
 

 ايـن غزل زهره در زمــان برداشــت       
 

  )1358/44بيلقاني ( 
 ور صوت اين غزل نه روان بخش عزتّست       

 

 صورت روان زهره چو عـشر عـشير بـاد           
 

  )1358/49بيلقاني ( 
  : رقص ستاره ي زهره كه همچون ذره سراپا در حركت است مورد توصيف است
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    ا پاي در رقص است از آنكزهره همچون ذره سر ت
 كــم زنــان آســمانش بــاده افــزون كــرده انــد  

 

  )1358/64بيلقاني (
  : سر زلف و گوشه ي چادر زهره به دست عشاق است تا به محفل انس برند 

 زهره را تا به سوي مجلس عشّاق كـشند        
 

 گه سر زلف و گهي گوشه ي چـادر گيرنـد       
 

  )1358/73بيلقاني ( 
  : هره نسبت به ساير ستارگان مورد توجه شاعر استدرخشندگي ستاره ي ز

 ي گردون سـوزند    به تف تيغ همه گرده    
 

 به خم خام همه زهره ي ازهر گيرنـد          
  

  )1358/76بيلقاني ( 
   :زخمه و بربط شبانگاهي ستاره ي ناهيد در محفل عاشقان معروف است

 مه مژده دهد به عمـر جاويـد امـشب    
 

 ببربط بنهـد ز دســـت ناهيـد امـش          
 

  )1358/385بيلقاني ( 
  : ساز زهره به عدل پادشاه انوشيروان صفت بشارت مي دهد

 آسمان بر جفت ساز زهره اين ره مـي زنـد          
 

 كان نوشين روان آمد پدپـد     » كابشروا بالعدل «  
  

  )1358/95بيلقاني ( 
نخستين كره ي آسماني است كه در ابتداي طلوع تمـدن بـشري             :آفتاب، خورشيد .4

ن زميني را به خود جلب كرده است، در شعر فارسي مظهر قدرت و عظمت               توجه ساكنا 
شـاعر بـا عنـوان    . و زيبايي و درخشندگي و بلندي و قهر و سود بخشي و سرعت است 

  :از آن ياد كرده است»فلك آفتاب«
 سقف شد از آه من چـون فلك آفتـــاب        

 

 بزم شد از اشك شمع همچو ره كهكشان         
 

  )1358/169بيلقاني ( 
  : شتر شاعران خورشيد را در آسمان چهارم مي دانندبي

 تخــت خورشــيد اگــر نــه تيــغ زنــد 
 

ــد     ــمان ننهنـ ــارم آسـ ــر چـ ــر سـ  بـ
 

  )1358/308بيلقاني ( 
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  : آفتاب محض، تجليات حق تعالي باشد
 آفتاب محض گشت اين سايه و نادرتر آنـك       

 

  
 انـد  آفتاب از سايه بي نيرنگ و افسون كـرده          

 

  )1358/65بيلقاني ( 
  :آفتاب مدار، خورشيد مدار معني شده است 

 به خرمّ و عزم ركاب و عنان فرّخ تـو         
 

 كه روزگـار مـسيرند و آفتـاب مـدار           
 

  )1358/101بيلقاني ( 
غالباً هنگام باران، نزديك به افق و در نتيجه ي تجزيه ي نور خورشيد و               : قوس قزح 

مـصفاّ  (.  مـي آيـد    انكسار آن نور ها در غلظت هاي مختلـف جـوي در آسـمان بوجـود               

608،1381 (:  
 چو تازد رخش نگزيند بجز صحن فلك ميـدان        

 

  
 چو بازد گوي نپسندد بجز قوس و قزح چوگـان           

 

  )1358/145بيلقاني ( 
خورشيد در ماه فروردين در برج حمل اسـت و شـرف آفتـاب در               : شمس در حمل  

  )368،ص 1374سجادي .(اين برج است
  بـدا  و اوقدِ الشمّع من خـديك حـينَ       

 

 كالبدرِ في الثوّرِ أو كالشمّسِ في الحمـل         
 

  )1358/353بيلقاني ( 
ســـلطان )313ص(مجيـــر الـــدين بيلقـــاني بـــا عنـــاوين آفتـــاب آتـــش پـــاش 

ــسواره ــمع فلــــك)16ص(يكــ ــشرق)169ص(شــ ــمع مــ ــروس  )213ص(شــ عــ
قـرص  )343ص(عين الشمّس )4ص(محمود صبح )165ص(عروس سپيده )67ص(آسمان

از خورشيد ياد ) 73ص(مشعله ي هفت فلك)314ص(مشعله ي روز )363ص(خورشيد
  .كرده است

مـصفاّ  ( .سها، از ستارگان بنات النعّش كبري يا دب اكبر و در دم او واقع شـده اسـت                 

  : مجير بخت خود را تنگ بار تر از سها مي بيند)414،ص1381
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 كه چون گردون فراخ مـي دانـســت       
 

 به بخت من ز چه شد تنگ بارتر ز سها           
 

  )1358/16 بيلقاني( 
   : شاعر ، سها را از شدت خردي با عظمت خورشيد مقايسه كرده اند

 ي خورشيد سها شد     با همت تو چشمه   
 

 پيش كف تو عرصه ي قلزم شمر آمد         
 

  )1358/57بيلقاني ( 
 جوزهر ذنب، در نجوم پهلوي جوزهر يا گوزهر، نام ستاره ي دنبالـه               :عقده ي ذنب  

مـصفاّ  ( . مي گـردد و آن را جـوزهر مـاه هـم گفتـه انـد                داري است كه به دور خورشيد     

 شاعر ممدوح خود را سپهر آستاني مي بيند كه با دست فكر عقده ي ذنب                )172،ص1381
  : را حل مي كند 

 زهي سپهر جنابي كه عكس خاطر تو      
 

 به دست فكر كند عقده ي ذنب را حـل           
 

  )1358/316بيلقاني ( 
  .ستاره ي فلك پنجم است و آن را جلاّد فلك نيز گويندبه عقيده ي قدما، ):بهرام(مريّخ. 5

  : مجير بيلقاني، جلّاد كشور پنجم گفته و مريّخ يا بهرام را اراده كرده است
 به دست و پنجه ي جلّاد كشور پنجم       

 

 كه با سياه دلي اشقريـست سـرخ لقـا           
 

  )1358/16بيلقاني ( 
  : ستاره اي منحوس است مريّخ يا بهرام، 

    ي گردون رواق توست اسد انهتو شمس و خ
 مــرا درو كــه چــو بهــرام نحــسم آرام اســت  

 

  )1358/290بيلقاني ( 
  : ريزي دلالت دارد  اين ستاره بر جنگ و خصومت و خون

ــرام در كــف  ــده به ــو را دي  حــسام ت
 

ــاده     ــر نه ــيم و خنج ــه دف از ب  گرفت
 

  )1358/178بيلقاني ( 
  : بهرام، نام ايراني ستاره ي مريّخ است 

 ريّخ گر تنوره ي خصم تـو بـشكند        م
 

 جــرم حمــل نــصيب تنــور اثيــر بــاد  
 

  )1358/49بيلقاني ( 
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  : گاه بهرام  را بربط زن و نوازنده مي گويند
 مرد از نهيبش زن شود بهرام بـربط زن شـود          

 

  
 تيغ عدو سوزن شود چون سوي جولان خواندش  

 

  )1358/124بيلقاني ( 
  : روف استگاه نيز به جلوه گري و روشنايي مع
 خورشيد نجم زيور و بهرام نـور ريـز    

 

 برجيس عمر مايه و كيـوان قـدر دان          
 

  )1358/173بيلقاني ( 
ــدرت   ــرام چــرخ ق ــرام دادگــر ) 173ص(شــاعر او را به ــتح ) 173ص(به ــرام ف به

  . نيز گفته است) 173ص(و بهرام مهر پيشه)173ص(بهرام كامران) 173ص(بخشش
سعد اكبر مي داننـد، طـالع آن دلالـت بـر انـواع              منجمين آن را    ):برجيس(مشتري. 6

  . سعادت ها دارد
 خورشيد ملك پرور و بهـرام كـامران       

 

 برجيس سعد گستر و كيوان حكمران       
 

  )1358/173بيلقاني ( 
   :مشتري به قاضي القضات صدر ششم هم موصوف شده است

 به فرّ دولت قاضي القضات صدر ششم      
 

 كه بر سعادت او هفت گشورند گـواه        
 

  )1358/16بيلقاني ( 
  : نام فارسي مشتري برجيس است

 برجيس گر وفاي تو را حق گذار نيست       
 

 در چشم دهر حكم زوالش حقير بـاد         
 

  )1358/49بيلقاني ( 
  :   مشتري به داشتن فهم و زيركي معروف است

 مشتري هر سحر از منبر شش پايه ي خويش        
 

 در ثناي تو زحل فهم و عطارد فطـن اسـت            
 

  )1358/31قاني بيل( 
  : اين ستاره در زيبايي ضرب المثل است

 كوه ركاب بحر دل صاعقه تيغ ابر كف       
 

  خسرو آسمان سير    سرور مشتري لقا،    
  

  )1358/117بيلقاني ( 
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  : مشتري، در اوج و رفعت جاي دارد و نماد طالع سحر است
 ذاتش ز رفعت در جهان با مشتري دارد قران        

 

  
 حبقران زان خواندش  سلطان گردون هر زمان صا      

 

  )1358/124بيلقاني ( 
   :شاعر به مصحف مشتري اشاره دارد

 درفگند به شـيهه اي چـون دم صـور اولـش           
 

  
 مصحف مشتري زبر زخمه ي زهـره از بنـان      

 

  )1358/158بيلقاني ( 
  : دادگري و داد پروري از صفات بارز اوست

 تو مشتري صفتي وين دو سال در تقـويم     
 

 م جـرم مـشتري و زحـل       نمي رسند به ه     
 

  )1358/316بيلقاني ( 
  :برجيس در بزم سازي نيز شهره است

 كيوان رزم پيشه و برجيس بـزم سـاز        
 

 بهرام كينه گستر و خورشيد صف ستان  
 

  )1358/173بيلقاني ( 
  : برجيس در جيش داري و لشكر آرايي ضرب المثل است

 كيوان روز منظر و برجيس جيش دار      
 

اـن    بهرام چرخ قدرت و        خورشيد خوش عن
 

  )1358/173بيلقاني ( 
  : اي است در آسمان هفتم و حارس هفتم فلك باشد ستاره):كيوان(زحل . 7

 به ذهن حارس هفتم كه پرده ي اوسـت        
 

 درين حديقه كه هر شب ز نو شود برنـا           
 

  )1358/16بيلقاني ( 
 شـعور    از دوري و بلندي كه نسبت به زمين دارد زحل نـام گرفتـه ومظهـر فهـم و                  

   :است
 ي خويش  مشتري هر سحر از منبر شش پايه      

 

  
 در ثناي تو زحل فهم و عطـارد فطـن اسـت             

 

  )1358/31بيلقاني ( 
  : نماد رزم پيشگي به حساب مي آيد
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ـــاز  ــزم سـ ـــس ب ــشه و برجي ــوان رزم پي  كي
 

  
 بهرام كينـه گـستر و خورشـيد صـف سـتان             

 

  )1358/173بيلقاني ( 
   :ت او بر شقاوت استدر نجوم نحس اكبر و دلال

 نهاد مهـر تـو در دل سـعادت فلكـي          
 

 گرفت كين تو در سينه نحس كيواني        
 

  )1358/201بيلقاني ( 
 كيـوان آب صـورت    : شاعر اين ستاره را با اوصاف زير هـم توصـيف نمـوده اسـت              

 )همـان ( كيوان دادخـواه   )همان( كيوان حكمران  )همان( كيوان جود گستر  )1358/173بيلقاني  (
  )همان( زحل كينه )همان( روز منظركيوان 
  :  جمع ثابت، در مقابل سيار و سيارات است :ثوابت  .8

ــت   ــو ثوابـ ـــلت راي تـ  وز خجـــ
 

ــسته      ــاب ب ــو نق ــه ن ـــون م  همچــ
 

  )1358/325بيلقاني ( 
  :جمع مونث سالم از ثابتة ، در برابر سيارات وسياره قرار دارد:ثابتات

 ابتاتاي شهنشاهي كه از شش حرف نامت ث       
 

  
 انـد  حرز هفت اندام اين پيروزه طاحون كرده        

 

  )1358/65بيلقاني ( 
. برج هاي اواسط چهار فصل، يعنـي ثـور و اسـد و عقـرب و دلـو را ثابـت گوينـد                      

 134، صـص 1358 و بيلقـاني     124 و   46 ، صص  1358بيلقاني: ك به .ر)149،ص1381مصفاّ(
  .181و66، 42، 30، صص1358 و بيلقاني290و 

رج در ابتداي چهار فصل يعني، حمل، سرطان، ميـزان و جـدي را منقلـب                و چهار ب  
ــد ــصفاّ(. گوين ــه. ر)149 ، ص1381م ــاني : ك ب ــص1358بيلق ــاني 130،49،35،ص  و بيلق

و چهار برج اواخر فصل يعنـي جـوزا،         .181، ص 1358 و بيلقاني    287،161،صص1358
ــد     ــه ان ــسدين گفت ــوت را دو ج ــوس و ح ــنبله، ق ــصفاّ ( .س ــه.ر) 149،ص1381م : ك ب
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ــاني ، 182، 179، 170، 169، 109، 103، 92، 61،66، 23،46، 17، 7، 3،صــص1358بيلق
238 ،301 .  

  )غياث.(وكرسي، در لغت به معني تخت كوچك و فلك هشتم آمده است
 انـجم هشتم تويي از فـــخر و فـــر        

 

 پنـجـم اركان تـويي از كـار و بـــار           
 

  )1358/108بيلقاني ( 
  :هشتم هم ياد شده استاز آن به عنوان فلك 

 ي زمـين   رايض توسـن زمـان، سـايس فتنـه        
 

  
 مالك هشتمين فلك صـاحب هفتمـين قـران          

 

  )1358/156بيلقاني ( 
قدما فوق فلك هشتم هم فلكي تصور مي كردند،كه آن را چرخ نهم :چرخ نهم. 9

  : مي ناميدند
 بودي ز شرف رسيده بـر چـرخ نهـم         

 

 بر تو نرسـيد دسـت بـر پـاي تـو زد              
 

  )1358/296بيلقاني ( 
هاي ديگر چرخ نهم، فلك المستقيم، فلك المحيط و عرش است ، شاعر عرصه  نام

  :  ي هنر ممدوح را وسيع تر از فلك المستقيم مي بيند 
ـــرت  ـــه ي هنـ ــا فراخــاي عرصــ  ب

 

 فلـــــك المــستقيـــم تنــگ آيــد     
 

  )1358/309بيلقاني ( 
در برابر فلك ثوابت است كه . شدعرش، آسماني كه بالاي همه ي آسمان ها با

كرسي نام دارد ، مجير ضمن ايجاد جناس قلب بين عرش و شرع ، عرش را مقلوب 
  :شرع مصطفا توصيف كرده است 

 ي عرش آن تـست      جان بده در پاي شرع و پايه      
 

  
 جز مقلوب شرع مصطفا   ! چيست عرش اي ساده     

 

  )1358/6بيلقاني ( 
   :بت اهل شرع را  رصد كرده استشاعر در عرش طواف توأم با استجا
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 دانم كه طوافـان عـرش   فارغم ز آمين چو مي  
 

  
 انـد   استجابت بـا دعـاي بنـده مقـرون كـرده            

 

  )1358/67بيلقاني ( 
عـرش  )119ص(در اوج =مجير، از كلمه ي عـرش تركيـب هـايي نـادرچون عـرش             

را سـاخته و پرداختـه      )100و11صـص (عـرش نـشين   )21ص(عرش مجيد )15ص(جناب
  .است

برج، يكي از دوازده بخش فلك است، منجمين منطقه البروج          :هاي دوازده گانه  برج  
. را به دوازده تقسيم كرده اند و هر سه برج را به يكي از عناصر اربعـه نـسبت داده انـد                     

  ) 1362/2/86گوهرين(
 بارك االلهُ مِلأ بدرٍ انت في بـرجِ نعـيمٍ         

 

 هل نعيم الوردِ لكن ليس خبرٍ كالعيانِ        
  

  )1358/355اني بيلق( 
 نيـز از كلمـه ي بـرج يـاد شـده             10/ و بروج  61/، فرقان 16/در قرآن كريم، حجرات   

  : شاعر در شواهد زير به برخي از برج هاي دوازده گانه به ترتيب اشاره دارد. است
به سه دسته از برج هاي دوازده گانه اطـلاق مـي شـود كـه داراي       : برج آتش    -الف

  )66غياث،ص( . حمل و اسد و قوس اندمزاجي گرم و خشك اند و آن سه
 مريّخ گر تنوره ي خصم تـو بـشكند        

 

 جــرم حمــل نــصيب تنــور اثيــر بــاد  
 

  )1358/49بيلقاني ( 
آن بـرج بـه صـورت مـيش نـر اسـت             ) منتخب. ( نام برج اول از افلاك است       حمل،

صاحب دو شاخ، سر او به طرف مغرب و دم او به طرف مشرق و پشت به شمال و پـا                     
  ) غياث. (ب به سوي پشت خود متوجه استبه جنو

 چون تو بريكران خود جولان نمايي در مصاف
 

  
 در حمل خورشيد پنداري خرامـان آمدسـت         

 

  )1358/35بيلقاني ( 
  : روزي كه آفتاب در اين برج داخل شود همان روز نوروز است 
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 مبارك باد و ميـمون بر تـو نـــوروز       
 

 يكه ديـن را پشت و دولـت را پنـاه           
 

  )1358/357بيلقاني ( 
   :شاعر از فرا رسيدن نوروز جلالي خبر داده است

 نـــــوروز جـــــلالي انـــدر آمـــــد
 

ـــر شكــسته    ــو شــاخ شـ  اي عــدل ت
 

  )1358/327بيلقاني ( 
مجير نيز به رفتن خورشـيد از       . صفر، نشانه ي برج حمل و نشانه ي روز شنبه است          

  : به برج حمل اشاره دارد) حوت(برج ماهي
 فت ز ماهي برون چشمه ي آتش فشان       ر

 

 شمع فلك را ز صفر سفره نهـاد آسـمان           
 

  )1358/170بيلقاني ( 
  : شاعر صفر را در معني خالي بودن وتهي شدن خود ازغيرمعني كرده ومي گويد

 وگر خسم هم از اعداد بنـدگان شـمرم        
 

 كه صفر در عدد هندويي هم از رقم اسـت           
 

  )1358/291بيلقاني ( 
  : اه نخستين از ماههاي قمري نيز از ديد شاعر پنهان نمانده استمحرمّ، م

ه           هميشه رسم قربان بودي اندر عـشر ذي الحجـ
 

  
 تو در عشر محرمّ كرده اي بـدخواه را قربـان       

 

  )1358/162بيلقاني ( 
برج شمال، اسد يا شير، صورت شمالي منطقة البروج باشد ، مجير به رفتن خورشيد               

  : دارددر اين برج اشاره 
 شب ز چه كاهد چو شمع هر چه شب آمد از آنـك            

 

  
ــيارگان      ــســرو س ــمال خ ــرج ش ــه ب ـــت ب  رف

 

  )1358/170بيلقاني ( 
  : اسد، خداوند سواران و ضرّابان و صيادان است

 ملك علــو عطارد عــلوم مــهر عطا     
 

 سماك رمح اسد حمله ي هلاك علم        
 

  )1358/134بيلقاني ( 
   : در اوج افلاك مي بيندشاعر جايگاه اسد را
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 چــو زو بلند شدم مشتريم نام مكـن       
 

 از آن سبب كه اسد بجاي اوج بهرام است          
 

  )1358/290بيلقاني ( 
قوس، نام برج نهم از بروج دوازده گانه،كه ستاره هايش به شكل مرد تيرانداز فرض               

  :برج آذر)نظام.(شده است
 دست فلك زان نهاد آينه بر طـاق قـوس         

 

  چـشم عـروس خـزان       ،  ديـد پـر   كز قان     
 

  )1358/165بيلقاني ( 
به برج هايي اطلاق مي شد كه داراي مزاجي سرد و ترانـد و از بـرج                 : برج آبي  -ب

ــيتند      ــن خاص ــوت داراي اي ــرب و ح ــرطان و عق ــه س ــاي دوازده گان ــيم، . (ه التّفه
حوت، ماهي دوازدهمين برج از بروج فلكي كه بـه صـورت دو مـاهي تـوهم                 )317ص

   )1374/1/371سجادي ( .نبال هر دو به هم پيوسته و كواكب آن سي و چهار استكنند، د
 باز خر خون مجير از دلو و حوت چرخ از آنك          

 

  
 انـد  يوسف بخت ورا در چاه مـسجون كـرده          

 

  )1358/66بيلقاني ( 
شاعر به خارج شدن خورشيد از برج حوت و وارد شدن آن در بـرج حمـل اشـاره                   

   : پايان مي يابد و بهار آغاز مي گردددارد، كه فصل زمستان
 رفت ز ماهي بـرون چـشمه ي آتـش فـشان           

 

  
 شــمع فلــك را ز صــفر ســفره نهــاد آســمان  

 

  )1358/170بيلقاني ( 
   :ذي الحجه، دوازدهمين ماه از سال قمري نيز در رسم قرباني مورد توجه شاعر است

ه          هميشه رسم قربان بودي اندر عشر ذي الحجـ
 

  
 شر محـرمّ كـرده اي بـدخواه را قربـان          تو در ع    

 

  )1358/162بيلقاني ( 
  : خوشه، برج سنبله، برج ششم از منطقة البروج است

 من ار ز گاو شدم پايمال هم نه شگفت        
 

 كه برج طالع مـن خوشـه بـود در مبـدا       
 

  )1358/4بيلقاني ( 
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و   )بـي سـلاح   ( سـماك اعـزل       :اي است كه به صـورت دو سـماك          سماك، نام ستاره  
  : نام دارند) نيزه دار(سماك رامح 

 مهر سپهر خنجر و مـاه شـهاب رمـح         
 

 بدر سماك نيـزه و تيـر زحـل سـنان            
 

  )1358/173بيلقاني ( 
رمح سماك، نيزه ي سماك باشد، چون سماك به صورت زني نيزه به دست رؤيـت                

   :شده است
 تو سر ز حلقه بكش پيش از آنكه رمح سماك         

 

  
ــق هــستي     ــد حل ــه كن ــاردرون حلق ــو فگ  ت

 

  )1358/105بيلقاني ( 
  :سماك رامح گردون ، سماك نيزه دار باشد

 سماك رامح گردون كشيدنيزه چـو ديـد       
 

 اي است جهان زيـر گنبـد  دوار          كه حلقه   
 

  )1358/105بيلقاني ( 
داراي مزاجي سرد و خشك اند و از ميان دوازده برج، ثور و سـنبله      : برج خاكي  -ج

ثور، نيم گاوي تخييل شده كه روي سوي مشرق و پـشت            . و جدي داراي اين خاصيتند    
  :) لغت نامه( .به مغرب دارد و چهل و يك ستاره بر آن رصد كرده اند

 خورشيد رخ پنهان كند، جايي كه او احسان كند        
 

  
 ثور و حمل بريان كند گر چرخ مهمـان خوانـدش            

 

  )1358/124بيلقاني ( 
  : نام ديگر برج ثور، گاو گردون باشد

 و گردون را به پرواز از ازل تا ايـن زمـان           گا
 

 از پي قربان شـاه عـدل پـرور بـسته انـد              
 

  )1358/69بيلقاني ( 
  :شاعر در عالم خيال گاو گردون را قرباني ممدوح كامران خود مي خواهد 

 گاو گردون را بكن قربان كه بر روي فلك        
 

 از پـي قربـان شــاه كامـــران آمـد پديــد      
 

  )1358/97بيلقاني ( 
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مـاه دوم بهـار اسـت مطـابق ارديبهـشت           ) برهان(هاي روميان   نيسان، ماه هفتم از ماه    
  :فارسي و ثور عرب و تقريباً مطابق با آوريل فرانسوي و آن سي روز است 

 الا تا از زمين لاله برويد در مه نيسان        
 

 الا تا از هوا ژاله ببـارد در مـه بهمـن             
 

  )1358/146بيلقاني ( 
  :صورتي از صور فلكي كه برج دهم است جدي، بزغاله ي نر، 

 يعني كه خور رفت از علو در جدي چون دف دو رو
 

  
 تا جـدي را نـاي گلـو شـد ز اتـش خـور سـوخته                

 

  )1358/181بيلقاني ( 
به سه دسته از برج هـاي دوازده گانـه اطـلاق مـي شـود كـه داراي                   : برج بادي    -د

جوزا، صورت توامان، همچـون دو      . مزاجي سرد اند و آن سه جوزا و ميزان و دلو است           
كودك  بر پاي ايستاده، هر يك دست بر ديگر پيچيده دارد تا بازوي او بر گـردن ديگـر                    

  : شاعر جوزا را مطيع فرمان ممدوح خود مي بيند  )90التّفهيم،ص . (نهاده شده
 كله ستان ملوك عجـم كـه از مـشرق        

 

 به چاكريش كمر بسته مي رود جـوزا         
  

  )1358/3بيلقاني ( 
  : نام ديگر جوزا، دو پيكر باشد

 منبر حمل صفت شد و او آفتـاب جمـع         
 

 پروين و آن دو دوحه ي عـالي دو پيكـرش          
 

  )1358/130بيلقاني ( 
بسيار ستارگان است از جنس ستارگان ابري و اين         ) اجتماع(كهكشان، از جمله شدن   

  ) 225/التّفهيم( ...جمله بر  دايره اي بزرگ است،كه بر دو برج جوزا و قوس همي گذرد
ــنان    ــوك سـ ــه نـ ــاه را بـ ــپر مـ  سـ

 

 جــو جــو از راه كهكــشان برداشــت   
 

  )1358/46بيلقاني ( 
  . دلو، يازدهمين برج از بروج دوازده گانه ي فلك و آن ماه دوم زمستان است

 ي خـضر    تا بدو آب سعادت دهد از چشمه      
 

 دلو خورشيد گهر چنبر زرين رسن است        
 

  )1358/30بيلقاني ( 
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 كلمه ي دلو را با يوسف آورده و خورشيد را به يوسف مانند ساخته،كه از دلو                 مجير
   :بيرون آمده و به بهار مي رسد و وارد حوت و برج حمل مي شود

 باز خر خون مجير از دلو و حوت چرخ از آنـك           
 

  
 انـد  يوسف بخت ورا در چاه مـسجون كـرده          

 

  )1358/66بيلقاني ( 
  :و

 ت چنانـك  همت يوسف لقاش هست بر تب     
 

 وقت نظر پيش او دلو فلك در چه اسـت           
 

  )1358/42بيلقاني ( 
   :برج دلو، برابر بهمن و فصل رويش زراعت و ميوه است

 الا تا از زمين لاله برويد در مـه نيـسان          
 

 الا تــااز هوا ژاله ببارد در مــه بهــمن         
 

  )1358/146بيلقاني ( 
  : مهر ماه است ميزان، برج هفتم از بروج شمسي و برابر با

 به سال پانصد و هفتاد و هـشتم روز عاشـورا      
 

 سحر گه روز آدينه قمر در ثالـث ميـزان            
 

  )1358/161بيلقاني (
  : ترازوي فلك، نام ديگر برج ميزان باشد

 بگسلد كفّه و شاهين تـرازوي فلــك      
 

 گر بسنجند بدان كفّه و شاهين هنرت        
 

  )1358/287بيلقاني ( 
  ستارگان

وي هستند كه از نظر ماهيت شبيه خورشيدند، بـسيار و جـرم آنهـا زيـاد                 اجرام سما 
اي تامين مي كنند، نزديك ترين آنها        است و انرژي خود را از واكنش هاي گرمايي هسته         

به خورشيد چهار سال نوري از آن فاصله دارد، باقي ستارگان ثابت هر يـك عـضوي از                  
ي مـزدوج    از يـك دسـتگاه سـتاره      كهكشان ها هستند و حتـّي برخـي از آنهـا عـضوي              

  . )372،ص 1381مصفاّ (. باشد مي
 )178ص( وشـاقان افـلاك   )356ص(نجـم )303ص(مجير بيلقاني با عناوين كوكـب       

  از ستارگان ياد كرده است) 86ص( نورد دهنده=نير
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 .اجرام سماوي كـه در مـداري بيـضي شـكل بـه دور خورشـيد مـي گردنـد                   : سياره
  )424،ص 1381امصفّ(

  كه از گردون به نوك رمح سـياره        دليراني
 

 ربودند چو گنجشكان به منقار از زمين ارزن         
 

  ) 1358/145بيلقاني ( 
  : جمع سياره، كواكب سياره،مقابل ثوابت باشند: سيارگان

 به دولت تو كه سيارگان هفت سـپهر       
 

 برو سعادت و تاييد كـرده انـد ايثـار            
 

  ) 1358/101بيلقاني (
  : مجير در ديوان شعر خود از آنها ياد كرده به شرح زير استبرخي از ستارگان كه

  :بنات النعّش كه هفت اورنگ باشد
 ي حكميست با بنـات الـنعّش       مجرّه، نامه 

 

 به نيكي سخنش هر دو كـرده انـد اقـرار            
 

  ) 1358/106بيلقاني ( 
  :نعش، در اصطلاح نجوم، بنات نعش است

 قطب چون شمع صبوح تيره و ثابت قـدم       
 

 پي پروانگي نعـش بـه گـردش دوان       از    
 

  ) 1358/169بيلقاني ( 
  : رمح، كوكبي كه بر ساق چپ صورت عواست 

 اند پرچم شب شايد ار بر رمح ثاقب بسته       
 

 اند  طاسك پرچم ز طاس آسمان چون كرده        
 

  ) 1358/64بيلقاني ( 
. سـد  آخـر ر  اي است كه در طلوع آن فواكه رسيده شوند و گرما بـه           سهيل، ستاره 

  )منتهي الارب(
 ترُك سهيل جبهت و ســرو و سـمنبرش            چون در خورد به عقل؟ كه گويم گه صفت

 

  ) 1358/131بيلقاني ( 
  :و

 غرَبِ الـشمّس و الهـــوي ســـكني       
 

ــــدا مـِــنَ اليــمــــنِ   ــــيلْ بـ  و سهـ
  

  ) 1358/354بيلقاني ( 
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  .ه نظر مي آمده استسهيل تازيان بدين علت گفته اند كه مطلع سهيل كشور يمن ب
 با ســهيل تازيـــانت توسـنان حادثـات       

 

 اند  بر شب آخورهاي گيتي سخت لاغر بسته        
 

  ) 1358/70بيلقاني ( 
در مناطق معيني، مطلع سهيل كشور يمن به        : نجم اليماني، به اين علت مي گفتند كه         

  : نظر مي آمده است 
 طلع النجّم اليماني فأرقها في الاوانـي      

 

 ت در جواني جام آب زنـدگاني      نوش باد   
 

  ) 1358/355بيلقاني ( 
نام شعري هم بر شعراي شامي و هم بر شعراي يماني اطلاق مي شود، لـيكن چـون                  
شعراي يماني درخشنده تر و در نتيجه معروف تر است مراد مجيـر از شـعري، شـعراي                  

  :    يماني است 
 وليكن نخواهم كه در اين شعر كژمـژ       

 

 ســا فرســتمبــدان حــضرت شــعري آ  
 

  ) 1358/317بيلقاني ( 
شهاب، شعله ي آتش كه زبانه كشد و يا هر درخشندگي كه از آتش باشد و شهب و 

  :اشهب جمع آن است
 ز بهر خدمت درگاه شرع اوست كـه هـست         

 

  
 شهاب و شب به صفت حربه اي به دست كيـا             

 

  ) 1358/17بيلقاني (
  : ز هفتو رنگ است فرقدان، دو برادران و آن دو ستاره ي پيشين ا

 سيف دين قطب جهان فخر سعادت كه سـعود        
 

  
 فرقــدان بــر قــدش از بــام قــدم ريختــه انــد  

 

  ) 1358/28758بيلقاني ( 
  ابزار نجومي 

ــطرلاب؛كلمه ــت از   اصــ ــاني،تركيبي اســ ــت يونــ ــتاره و= astrenاي اســ  ســ
lambanein=        آلتي ) 128برهان،ص( .گرفتن وروي هم رفته به معني تقدير ستارگان است
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التّفهـيم،  .  (است كه بيـشتر از بـرنج سـازند و بـدان ارتفـاع آفتـاب و سـتارگان گيرنـد                  
  :مجير آن را استعاره از جام جهان نما مي داند) 285ص

 دل تو پر ز حساب است چون دل پنگان        
 

 جهان نماي از آن نيست همچو اصـطرلاب         
 

  ) 1358/26بيلقاني ( 
  : با عناوين خاص استها وخطوطي اين آلت داراي اجزا وصورت

 نشستي ظلم در عالم چو اصطرلاب تو بر تو        
 

  
 اگر تيغت نبودي زيـر ايـن گـردون پنگـاني            

 

  ) 1358/197بيلقاني ( 
اي است در اسطرلاب كه بروج و عظام از كواكب ثابتـه              عنكبوت اصطرلاب، نام شبكه   

  :تي آن اشاره داردمجير از انواع اصطرلاب به نوع عنكبو)لغت نامه. (بر آن نگاشته است
 تر از عنكبوت اصـطرلاب     شود دريده 

 

 ي قبـاي ســـپهر پنگـاني       ز نوك نيزه    
  

  ) 1358/200بيلقاني ( 
هاي موهوم به شكل عجيب در نظر       طلسم، دستگاهي به علم الحيل كرده، آنچه خيال       

 .مي آرنـد و نيـز شـكل و صـورتي عجيـب كـه بـر سـردفاين  و خـزاين تعبيـه كننـد                          
   :)1374/1025سجادي(

 آنجانيم كه چرخ طلسمش چگونـه سـاخت       
 

 زين دل شكسته ام كه دگر بار چون شكست          
 

 )1358/378بيلقاني ( 

طلـسم  )106،  53صـص (شاعر از اصطلاح نجومي ياد شده تركيب هاي طلسم بنـد            
 طلـسم شكـستن   )140ص(طلسم اسـكندر    )70ص(طلسم آدمي   )327ص(هفت گردون   

  : وپرداخته است رانيز ساخته )79ص(طلسم هجر )140ص(
  : ها در آثار بيشتر شاعران مورد عنايت است تأثير اختران در سرنوشت انسان:تأثير اختران 

 نــداد شــبه تــو تــأثير اختــر و اركــان
 

ــوا     ــسل آدم و ح ــو از ن ــل ت ــزاد مث  ن
 

  )1358/296بيلقاني ( 
  : تاثير سعد بيش از تاثير نحس خوشايند بوده است
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 ن هفت آينـه   شد ز يك تاثير سعدش زير اي      
 

 بهر پنج اركان شرعش چار مفتـي مقتـدا          
 

  )1358/8بيلقاني ( 
  : ها را به ارمغان داشته است از نظر مجيرنيك اختري شكوه و جلال انسان

 شمع جلال ترا باد به نيــك اختـري        
 

 پرتـوش از باختر تافـــته تـا قيـروان          
 

  )1358/173بيلقاني ( 
  :  مورد توجه شاعر استسعد سماوي همراه لطف يزداني همواره

 عنان مركب شه بيني اندر آن سـاعت       
 

 گرفته سعد سماوي و لطـف يزدانـي         
 

  )1358/200بيلقاني ( 
  : ها بقا و نصرت حق تعالي را در پي داشته است سعد گردون، براي انسان

 سعد گردون به بقاي ابدو نصرت حـق       
 

 فال اقبال بـه نـام تـو زد فتـر گيرنـد              
 

  )1358/77بيلقاني ( 
 اجتمـاع دو سـتاره       :شاعر كلمه ي قران را در تاييد كلام ابوريحان آورده كـه فرمـود             
  : است در يك برج و بيشتر به اجتماع زحل و مشتري اطلاق مي شود

 بي ذات او به چشم كه بيند خيال لطف؟        
 تو مشتري صفتي وين دو سال در تقـويم     

 

 بــا مــشتري اميــر كــه دارد قــران خــاك؟  
  م جـرم مـشتري و زحـل       رسند به ه   نمي

 

  )1358/379بيلقاني ( 
  : او پادشاه صاحب قران را، پادشاهي سعادتمند مي داند

 ملك را با ظلم چون باشد قران كاندر جهـان         
 

 چون تو شاه مقبل صاحب قران آمد پديد     
 

  )1358/96بيلقاني ( 
  : آنكه ولادت او زحل و مشتري را قران بوده باشد، صاحب القران است

 ز رفعت در جهان با مشتري دارد قران       ذاتش  
 

  
 سلطان گردون هر زمان صاحبقران زان خوانـدش         

 

  )1358/124بيلقاني ( 
   :مجير، مفتي صاحبقران را، صاحب شريعت سعادتمند توجيه نموده و آورده است

 ي دل تويي زان رخ چـون آينـه         غاليه
 

 قافله سـالار شـرع مفتـي صـاحبقران          
 

  )1358/167بيلقاني ( 
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  : وي قران سعد را قران مشتري با كوكبي ديگر مي داند
 مرا سعود فلك ره نموده انـد بـه تـو          

 

 كه باد طالع تو حاصـل قـران سـعود           
 

  )1358/86بيلقاني ( 
او قران كردن را در معني قرين شدن و قرار گرفتن دو ستاره در يك برج و خـود را                    

   :نزديك و مانند ديگر دانستن تحليل كرده است
 ن قران كند كه عطارد ز رشـك مـن         با م 

 

 بگرفت دفتّين و فرو شـست دفتـرش         
  

  )1358/127بيلقاني ( 
گرد آمدن سبعه ي سياره اسـت       : شاعرهفتم قران يا قران هفت گاني را نيز آورده كه         

در يك برج و آن يك قسم است و قران سبعه سياره در برج حوت كه گفته اند طوفـان                    
   :)590،ص1381مصفاّ ( .نوع استنوح از آن ناشي شده از اين 

 شش جهت ملك را كار يكي درده است       
 

 كز پس هفتم قران ملك به دست شه است          
 

  )1358/42بيلقاني ( 
قدما تولدّ را با يكي از بروج دوازده گانه يا سيارات هفت گانه، كه از مـشرق طـالع                   

  )1362/210نگوهري.(مي شد، مطابقه  مي كردند و طالع او را آن برج مي دانستند
 كرد سعدان فلك در طالع خـوبش قـران        

 

 لاجرم صاحب قران از فرّ سعدان آمدسـت         
 

  )1358/34بيلقاني ( 
   :طالع مسعود، رسوم مكارم و علو همت در پي دارد

 مدام طالع مسعــود كرده حاصــل او     
 

 هــمه رســوم مكارم همه علو همـم        
  

  )1358/134بيلقاني ( 
و اثر هر طالع از بروج      ) لغت نامه .(شرق طالع شود، مقابل غارب    طالع، برجي كه از م    

  ) :غياث.(حده است دوازده گانه در نحوست و سعادت علي
 أغربــت كالعنقــاء مــــنْ مــســرّةٍٍ   

 

ـــامِ     ـــارب الاي ـــي غـ ــف عنـّ اذ ح 
 

  )1358/135بيلقاني ( 
  :و

ـــداً   فنجمــك طــالع فــي المجــد جـ
 

   عدــس ــازج و الـ  انِ د و نــحـــسك نـ
 

  )1358/356بيلقاني ( 
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در اصطلاح اهل تنجيم بعضي از ستارگان سعدند و برخي نحس و طالع مردمـان از                
اين دو خارج نيست، فعل سعود، دادست و صلاح و سلامت و پاكيزگي و نيك خـويي                 

  ) 357التّفهيم، ص( .ها و شادي و راحت و خوبي فضل
 گيرم كه از جهان بشد آخر نه باز رست؟        

 

 د و نحس اختر و سود و زيان خـاك         از سع   
 

  )1358/379بيلقاني ( 
اگر كسي موقعي متولدّ شود كه مشتري در طالع باشد، طالع مشتري و اگر در وقتـي                 

  : تولدّ يابد كه زحل در طالع باشد، طالع او زحل است
 نهاد مهـر تـو در دل سـعادت فلكـي          

 

 گرفت كين تو در سينه نحس كيواني        
 

  )1358/201بيلقاني ( 
  :و
 جمال طبلكي اين زن وفاست كو     ! شاها

 

 نحس زحل دهد به وجود اورمـزد را         
 

  )1358/285بيلقاني ( 
   :آيند سعادات فلك ،مشتري و زهر باشند كه عامل خوشبختي انسان در آسمان به شمار مي

 ي خصمش از آن همچو فلك تو بر توست          غصه
 

  
 كه سعادات فلـك را بـه در او سـكن اسـت              

 

  )1358/30اني بيلق( 
  : شاعر از سعدان فلك، به ترتيب مشتري و زهره را اراده كرده است

 كرده سعدان فلك در طالع خويـــش قـران        
 

 لاجرم صاحب قران از فر سـعدان آمدسـت          
 

  )1358/34بيلقاني ( 
 دانـم از آنـك      خاتم سنجر تو خواهي داشت مي     

 

  
 انـد   با تو سعدان فلك هم عهد سـنجر بـسته           

 

  )1358/70 بيلقاني(
  : او از سعد اكبر در فلك، ستاره ي مشتري را در نظر داشته است

 به ساغرت كه ازو آب كوثرسـت خجـل        
 

 به مركبت كه برو سـعد اكبرسـت سـوار           
 

  )1358/101بيلقاني ( 
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  :سعد فلك است و طالع آن دلالت بر انواع سعادت دارد) برجيس(مشتري
 |خورشيد ملك پرور و بهرام كـامران      

  

  سعد گستر و كيوان حكمران     برجيس  
 

  )1358/173بيلقاني ( 
  : دلالت  كيوان بر شقاوت و بدبختي است

 نهاد مهـر تـو در دل سـعادت فلكـي          
 

 گرفت كين تو در سينه نحس كيواني        
 

  )1358/201بيلقاني ( 
) نحـس كوچـك   (ستاره اي منحوس است و منجمان آن را نحس اصغر             )بهرام(مريّخ
   :گويند

 ه ي گردون رواق توست اسدتو شمس و خان
 

 مرا درو كه چو بهرام نحـسم آرام اسـت           
 

  )1358/290بيلقاني ( 

  
  نتيجه 

هاي موجود، علوم عقلـي در كنـار سـاير            رغم مخالفت   ي مورد مطالعه ،علي     در دوره 
هاي فرهنگ ايران ومراكز علمي و عالماني كـه در            گاه  ها و پناه    ها ودر غالب خانقاه     دانش

هـاي علمـي قـديم سـرگرم          ي سـنّّت    و رجال باقي مانـده بودنـد بـه ادامـه          دستگاه امرا   
ها وبه كـارگيري آلات   دانشمندان علوم رياضي ونجوم نيز با حضور در رصد خانه    .بودند

آنها بناهاي وسيعي بر پاكردند ومدرسان به تدريس علوم مشغول شدند واز اين ره آورد               
ي نيز وارد شعر وادب پارسي گرديـد ،         حجاب حقيقت به كنار رفت و آموزه هاي نجوم        

از اين رو ارتباط بين گذشته، حال       . كه مجير الدين بيلقاني هم ازآن بي بهره نمانده است         
هاي گذشتگان واهميت دادن      لذا از طريق احياي آرا وانديشه     . باشد  وآينده قابل رصد مي   
لـوم عقلـي ونجـوم      هاي مختلف علوم از جملـه ع        توانيم در حوزه    به افكار معاصران مي   

  . تري برسيم برنامه ريزي كنيم وبه وضعيت مطلوب
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